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7- بلند قد- شهری در »ترکیه«- شیخ نشین »امارات«

8- ديدار از اماکن متبرکه- گل و لجن- ميانجيگري

۹- رعايت نزاکت- کشور »کیگالی«- مارکي بر تلويزيون بود
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11- ســازمان خواربار و کشــاورزي ملل متحــد- ميکروب 
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12- درس نخوانده- از مصالح ساختمان سازي- تازيانه- 

فصل
13- رهرو- وحشت- کفش سبک ورزشي

14- پشت سرهم- ويران- ابزار
15- فيلمي از »مایکل بی«- پایتخت »اوگاندا«

 عمود ي: 
1- وينگر »گل‌گهر سیرجان«- سبزدشت

2- نام 11 فرعون مصر- هديه ايام نوروزي!- ماه ميلادي
3- پردلي- کلمه‌اي براي خطاب- صافي

4- نوعي نرمتن- کاست صوتي- حرف روسي- حاکم

5- رياضيدان و مورخ بريتانيايي قرن بيستم- آميختن- 
قهوه

6- پژمردگي و افسردگي- احتمال دارد- غوغا
7- درخــت انگــور- پــدر دموکراســي در دنيــاي مدرن- 

سياهرگ
8- نقل کننده سخن يا خبر از کسي- سخنان بيمارگونه- 

شهری در استان آذربايجان‌غربي
۹- زاري- کارآموز- قومي در زمان هخامنشيان

1۰- هوله- آتشدان- آش
11- ويتامين سبزيجات- نوعي غذاي آماده- کم

12- زراعت- هنوز بيگانه- استان تاريخ و ادب- جامه زنانه
13- علــم اعــداد- گلزن ســابق تيم ملي- کلمــه دعايي 

به‌معني باشد
14- حاجت- رديف موهاي بالاي چشم- ترعه

15- ســازه‌اي معمارانــه- فيلمي به‌کارگردانــي »مهرداد 
فريد«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3730
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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7697

جدول 
ويـــژه

»برگشــتیم نقطــه اول. وضعیت ایــن روزها 
درســت مثل روزهای اول شــیوع کرونا است. 
ترس مردم ریخته و مدیریت متمرکزی هم 
وجود نــدارد. کادر درمان هم یکی‌یکی مبتلا 
می‌شــوند و به قرنطینه اجباری می‌روند. اگر 
پیک‌هــای قبلی مــردم لااقل کمــی مراعات 
می‌کردنــد این بار بــا آغوش باز به اســتقبال 
کرونــا می‌روند. بعد از هر جشــن و میهمانی 
چنــد روز بعــد یکــی یکــی با حــال بــد اینجا 
می‌آینــد. این بار دارو و ســرم هم به ســختی 
پیــدا می‌شــود و همراهــان بیمار هــم خیال 

می‌کنند ما کم کاری می‌کنیم.«
پرستار بیمارستان رسول اکرم)ص( دل پری 
دارد. با دست ساعت راهرو را نشان می‌دهد 
و می‌گوید: »هنوز ساعت 12 است اما از صبح 
تا الان برای 60 نفر رمدسیویر تزریق کرده‌ام. 
یک لحظه هم استراحت نداشتم. باید 60 تا 
رگ بگیری و سرم بزنی. مگه یک آدم چقدر 

کشش دارد؟«
پیــک پنجــم کرونــا زودتــر از آن چیــزی کــه 
فکــرش را می‌کردیــم کشــور را فــرا گرفــت. 
ایــن روزهــا تخت خالــی و دارو کیمیا شــده و 
آمبولانس‌ها آژیرکشــان در خیابان‌های شهر 
به‌دنبــال پیدا کردن تخت خالــی برای بیمار 
بــد حــال هســتند. صــدای شــیون و زاری زن 
جوانی در حیاط بیمارستان رسول اکرم)ص( 
توجــه همه را جلب می‌کند. چند نفر ســعی 
می‌کننــد او را آرام کنند. نگهبان بیمارســتان 
به آنها اشــاره می‌کند و می‌گوید: »همه اینها 
کرونــا گرفتــه بودنــد و چنــد روزی بــود اینجا 
بســتری بودنــد. امــا وضعیت مــادر خانواده 
وخیم شــد و امــروز فوت کــرد. وضعیت این 
روزهای بیمارستان شباهت زیادی به قیامت 
دارد. این مدت آن قدر تصویر ناراحت کننده 
دیده‌ایــم که بــرای من عــادی شــده. همین 
خانــواده را می‌بینــی؟ چنــد روز قبــل یکی از 
بستگان‌شــان تعریف می‌کــرد 25 نفر بدون 
توجــه بــه هشــدارهای کرونایی بــرای تفریح 

بــه ویــای آنهــا در دماوند رفتــه بودند. بعد 
از دو روز یکــی یکــی علائــم پیــدا می‌کننــد و 
اینجا می‌آیند. 4 نفرشــان بستری می‌شوند و 
بقیه هم هر روز برای تزریق رمدســیویر اینجا 

می‌آیند.
شــنیدم دو نفرشــان چنــد روز بعد بــا وجود 
اینکــه علائــم داشــتند بــه عروســی یکــی از 
بستگان‌شــان می‌رونــد. تصــور می‌کننــد اگر 
ماســک بزننــد کســی مبتــا نمی‌شــود. اگــر 
اسم این جنایت نیســت پس چیست؟ حالا 

نشسته‌اند دور هم اشک می‌ریزند.«
بــا راهنمایــی نگهبان بــه درمانــگاه بیماران 
مقابــل  طولانــی  صــف  مــی‌روم.  ســرپایی 
درمانــگاه خیلــی از رهگــذران را بــه اشــتباه 
می‌انــدازد. یکــی از راننده‌ها شیشــه را پایین 
می‌دهــد و می‌پرســد صــف واکســنه؟ مــرد 
جوانــی که نــای ایســتادن ندارد ســرش را به 
نشــانه نه بالا می‌برد و می‌گوید: »اینجا صف 
مــرگ و زندگی اســت.« می‌گویــد از صبح تو 
صف تزریق رمدســیویر هستیم و خدا کند به 

ما که رسید تمام نشود.
برگه ســفیدی در ورودی درمانگاه روی دیوار 
نصب شــده کــه بیماران بــرای نوبت ویزیت 
منشــی  بنویســند.  آن  در  را  اسم‌شــان  بایــد 
درمانگاه هرچند دقیقه یک بار بیرون می‌آید 
ســعی  همــه  می‌خوانــد.  اســم  تعــدادی  و 
می‌کننــد از هــم فاصلــه بگیرنــد اما شــدنی 
نیســت. صــدای ســرفه فضــای درمانــگاه را 
پــر کرده اســت. بیماران بعــد از ویزیت برای 
تزریق رمدســیویر به انتهای صــف درمانگاه 
کنــاری می‌روند. یکی از پزشــکان درمانگاه از 
اتــاق بیــرون می‌آید و دنبال یکــی از بیماران 
اشــتباه  را  مــی‌دود: »ببخشــید داروی شــما 
نوشــتم. 48 ســاعت اســت کشــیک هســتم 
و چشــمانم یــک لحظــه از شــدت خســتگی 
بسته شــدند و داروی شما را اشتباه نوشتم.« 
چند نفری که صدای دکتر را می‌شــنوند به او 
خسته نباشید می‌گویند: »باور کنید وضعیت 
خیلی خطرناک شده. هر روز تعداد بیماران 
زیادتر می‌شــود و ما ســعی می‌کنیم تا جایی 

کــه امــکان دارد بســتری نکنیم. بیمارســتان 
دیگر جا ندارد و اگر کسی بدحال نباشد فقط 

6 دوز تزریق رمدسیویر تجویز می‌کنیم.«
صف تزریق رمدســیویر هــر لحظه طولانی‌تر 
می‌شود. بعد از ثبت‌نام و نشان دادن نسخه 
پزشــک باید چند ســاعتی در محوطه بمانی 
تا نوبت به تو برســد. این را پرســتار درمانگاه 
می‌گویــد و تأکیــد می‌کنــد اگــر کســی ســابقه 
بیمــاری کبدی یــا دیابت دارد قبــل از تزریق 
اطلاع بدهد. جلــوی ورودی درمانگاه دو زن 
میانسال بســاط ناهار پهن کرده‌اند و هرچند 
دقیقــه بــه اطرافیــان هــم تعــارف می‌زنند. 
یکــی از آنها می‌گوید دیابت داریم، باید ســر 
وقت غذا بخوریم. در این دنیا من و خواهرم 
فقــط همدیگــر را داریــم. ازدواج نکرده‌ایم و 
سال‌هاســت باهم زندگی می‌کنیــم. با وجود 
اینکــه خیلــی مراقبــت می‌کردیم امــا مبتلا 
شدیم و با تشخیص پزشــک باید رمدسیویر 
تزریق کنیــم. از صبح آمده‌ایــم اینجا و هنوز 

نوبت ما نشده.
محوطه بیمارستان مسیح دانشوری شباهت 
زیــادی به میــدان جنگ دارد. تعــداد زیادی 
تخــت  روی  بیمارســتان  حیــاط  در  بیمــار 
ماسک اکسیژن به‌صورت دارند. در اورژانس 
بیماران کرونایی تخت خالی پیدا نمی‌شود و 
همراهان بیمار با نگرانی هر چند دقیقه یک 
بار از مســئول بخش می‌پرسند کی می‌توانند 
بیمارشان را ببرند داخل؟ کپسول‌های بزرگ 
اکســیژن را مقابل اورژانــس در یک خط کنار 
هم چیده‌اند. یکی از همراهان با خوشحالی 
بیمــارش را بلنــد می‌کنــد و می‌گوید بالاخره 
یکی از تخت‌های اورژانس خالی شــد. زودتر 

برویم تا پر نشده.
»همه بخش‌های بیمارســتان‌ها سانتر کرونا 
شــده‌اند. به‌دلیل تعداد بــالای کودکان مبتلا 
به کرونا یکی از بخش‌های اصلی بیمارستان 
به کودکان کرونایی اختصاص پیدا می‌کند.« 
این را سوپروایزر بیمارستان مسیح دانشوری 
می‌گویــد: »از هفتــه قبــل تــا امــروز 22 نفر از 
پرســنل بیمارســتان دوبــاره بــه کرونــا مبتلا 

صف مرگ و زندگی
مشاهدات خبرنگار »ایران« از وضعیت بیماران کرونایی در بیمارستان‌های تهران

یوسف حیدری
گزارش نویس
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صدای شیون و زاری زن جوانی در حیاط بیمارستان رسول اکرم )ص( 
توجه همه را جلب می‌کند. چند نفر سعی می‌کنند او را آرام کنند. 

نگهبان بیمارستان به آنها اشاره می‌کند و می‌گوید همه این‌ها کرونا 
گرفته بودند و چند روز اینجا بستری شدند. اما وضعیت مادر خانواده 

وخیم  شد و امروز فوت کرد

شــده‌اند و الان هم در مرخصی اســتعلاجی 
هستند. وقتی یک نفر مبتلا می‌شود کار بقیه 

چند برابر می‌شود.«
 مژگان ســمیعی‌نژاد وضعیت ایــن روزهای 
بیمارســتان را شــبیه پیک اول کرونا می داند 
و می‌گویــد: »پیک‌هــای قبلــی 2 یــا 3 هفتــه 
طول می‌کشید و روند ابتلا نزولی می‌شد ولی 
ایــن بار انگار خبری از نزولی شــدن نیســت و 
همچنــان در مســیر صعودی هســتیم. مثل 
روزهای اول شــیوع کرونا تعــداد بیماران هر 
روز بیشتر می‌شــود. با بیماران زیادی مواجه 
هســتیم که دنبــال تخت خالی ، دارو و ســرم 
هستند. متأســفانه این مشکلات باعث شده 
همراهــان بیمــار برخورد نامناســبی بــا کادر 

درمان داشــته باشــند. از ابتــدای پیک پنجم 
22 نفر از بچه‌های کادر درمان با وجود اینکه 
واکســینه شــده‌اند امــا بازهــم مبتلا شــدند و 
الان در مرخصی هســتند. الان با کمبود نیرو 

مواجه هستیم.
بعــد از پیک چهــارم تعــدادی از بخش‌های 
ما به حالت عادی خودشــان برگشــته بودند 
امــا در پیک پنجم دوبــاره همه ســانتر کرونا 
شــدند. حیاط بیمارستان را هم که می‌بینید. 
تــا  و ســایه‌بان گذاشــتیم  اکســیژن  و  تخــت 
بیمــاران ســرپایی کــه نیاز بــه اکســیژن دارند 
بتواننــد اکســیژن بگیرنــد. بــا این رونــدی که 
می‌بینیــم بعید اســت تا دو هفتــه آینده هم 
شاهد نزولی شــدن تعداد بستری‌ها باشیم. 

در این پیک تعداد کودکان مبتلا به کرونا هم 
زیاد اســت و مجبور شدیم یکی از بخش‌ها را 
بــه اطفال مبتلا به کرونــا اختصاص بدهیم. 
ســن مبتلایان پایین آمده و افــراد خانوادگی 
درگیر بیماری می‌شوند. هفته گذشته 13 نفر 
از اعضای یک خانواده که در میهمانی مبتلا 
شــده بودنــد اینجــا آمدند. ســه نفر بســتری 
شــدند و بقیــه هــم دارنــد ســرپایی درمــان 
می‌شــوند. ای کاش مــردم به مــا رحم کنند. 
همــکاران من بــا همــه وجــود کار می‌کنند و 
بســیاری از آنها در معرض ابتــای دوباره به 

کرونا هستند.«
علامت‌هــای روی دیــوار مــرا بــه ‌آی‌ســی‌یو 
بیمــاران کرونایی می‌برد. جایی که زندگی به 
یک مو بند اســت. پشــت در ورودی چند نفر 
روی صندلی نشســته و به در خیره شــده‌اند. 
یــک نفر مشــغول خواندن کتاب دعا اســت. 
کمــی آن طرف‌تــر مــرد میانســالی بــا تلفن 
صحبــت می‌کنــد و ســعی دارد به‌کســی کــه 
پشــت خط اســت آرامش بدهد: »پرســتارها 
گفتند اکســیژن خونش امروز آمده روی 85. 
اگــر این‌طــوری ادامــه پیــدا کند فــردا منتقل 

می‌شود بخش، نگران نباش.«

متین محمدی پرستار آی‌ســی‌یو را در مسیر 
نمازخانــه پیــدا می‌کنم. می‌گویــد وضعیت 
آی‌ســی‌یو نســبت بــه پیک‌های قبلــی فرقی 
نکــرده چــون هیچ وقــت اینجا تخــت خالی 
بــا بقیــه  نمی‌مانــد: »تفــاوت پیــک پنجــم 
پیک‌ها در ســن بیماران بستری در آی‌سی‌یو 
است. الان بیماران با شرایط بدتری، بستری 
می‌شــوند، بین آنها هم بیمار 30 یا 40 ساله 
زیــاد داریــم. خیلی‌هــا تصور می‌کننــد وقتی 
واکســن می‌زنند ایمنــی کامل پیــدا می‌کنند 
و ماســک را برمی‌دارنــد امــا اینجــا بیمارانی 
داریــم کــه بعد از واکســینه شــدن بــه خاطر 
رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دوباره 
مبتــا شــده‌اند. وقتــی بــا بیمــاران صحبــت 
دورهمی‌هــای  در  آنهــا  از  خیلــی  می‌کنــم 
خانوادگــی یــا جشــن و مراســم عــزا شــرکت 
کرده‌اند و بعد از چند روز علائم پیدا کرده‌اند. 
خستگی کادر درمان به کنار ولی وقتی تعداد 
بیمــاران زیاد می‌شــود پرســنل و کادر درمان 
هم بیشــتر از قبل نگران می‌شوند بخصوص 
کسانی که بچه کوچک دارند. در بخش ما سه 
نفر از پرســنل دوباره مبتلا و قرنطینه شدند. 

وحشتناک است ...«
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